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تعریف جوانی
جوانی دوره ای شکوهمند، ر اوج و ی بازگشت است. دوره ای که در آن کم آگاهی، شابناکی ناهشیاری، خود
شیفگی و کم تجربگی با خصلت های همانند امیدواری، جستجوگری، حق طلی، عاطفه مندی و خوداکای
وند ی خورد که اگر از شکوفای و بالندگی ان فرصت غفلت شود، بحران و بروز تبعات لخ آن، ردامنه و

چشمگر خواهد شد.
درباره محدوده دوره سنی جوانان هم در بن روان شناسان و هم در بن دسگاه های مسؤول در کشورهای

مخلف، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی از روان شناسان سن 17 یا  18ا 30 را سن جوانی ی دانند.
شورای عالی جوانان در کشور ما سن  15ا 29 را رسما سن جوانی تعن کرده است. اما در کشورهای دیگر ان
دامنه متفاوت است. به عنوان نمونه در آفریقای جنوی  14ا 35 سال، در استرالیا  15ا 25 سال، در چن  14ا

28 سال و در مالزی  15ا 40 سال ان دامنه را تشکل ی دهد.
از سوی، برای تعن دامنه سنی جوانی رویکردهای متفاوتی وجود دارد. بر اساس رویکرد مذهی، جوان کسی
است که دوران خردسالی را گذرانده و با بلوغ جسمانی از برخی حقوق فطری و شرعی همانند حق تسلط بر اموال،

ازدواج، طلاق، خرید و فروش و... برخوردار شده است که در دوران کودکی امکان تحقق آن وجود نداشه است.
در رویکرد زیست شناختی و به تبع آن علوم زیستی و زشکی، با معیارهای نظر وضعیت جسمانی، قدرت بدنی،

سیستم عصب شناختی و ساخار مغز، عمکرد غدد درون رز و... وضعیت کودکی ا کهولت تعن ی گردد.
در رویکرد جامعه شناسی، جوانی یک فرایند و سازه اجتماعی است که با وقاع هنجاری همانند ازدواج، فرزندآوری،
اشتغال و... تعریف ی شود. در رویکرد حقوقی ـ مدنی اشخاص یا نابالغ و صغرند و یا مرحله بلوغ اجتماعی را
پشت سر گذاشه و به سن قانونی 18 رسیده اند. در ان رویکرد، جوان به نام «جوان بزرگسال» خوانده ی شود.

رویکردهای دیگری نز همانند رویکرد روان شناختی، جمعیت شناختی و رویکرد لفیقی وجود دارد که مناسب با
شاخص های خود، جوانی و وژگی های آن را تعریف ی کنند.

در ان نوشه، به برخی از وژگی های دوران جوانی اشاره ی شود و خلقیات جوان گذرا مورد بررسی قرار ی گرد
و سپس برخی راهکارها برای ارتباط با او بیان ی گردد.

 

خلقیات و اوصاف جوان
وژگی های رفاری افراد در سنن مخلف، متفاوت است. ان تفاوت ها از مزان آگاهی و تجارب فرد، نحوه
تعامل او با محیط، مزان أثرپذری از دیگران، نداشتن یا چگونه داشتن ایدئولوژی، تغرات زیستی و روانی و...

نشأت ی گرد.
جوان نز به دلل شرایط وژه ای که در آن قرار دارد، از خصائصی برخوردار است که نیاز به جهت دادن، اصلاح و
پالایش دارد که اگر ان وژگی ها جهت دار گردد، چه بسا نیکو، دلپذر و خوشایند خواهد شد. ما در ان جا به



پاره ای از ان وژگی ها اشاره ی نمایم:
1ـ جوان خود اکا و اسقلال طلب است

جوانی حد فاصل میان نوجوانی و میان سالی است. یکی از اساسی ترن وژگی های کودک و حتی نوجوان
احساس وابسگی او به اطرافیان است. ان وابسگی نها عاطفی نیست و حتی در بروز رفارها نز نوعی قلید و
وابسگی مشهود است. در تصمیم گری ها مسقل عمل نی شود و در ابراز نظر و دیدگاه نز اسقلال و خود

اکای به چشم نی آید.
اما جوان وابسه خو نیست و از تعلق و وابسگی گرزان است. او خوداندیش و خود رفار است. با آن که ممکن
است تصمیمات و رفارهای او نادرست باشد، اما به دلل حس اسقلال طلی و خود بسندگی همه عوارض گرز

از تعلق را ی پذرد و بر پای خود ی ایستد.
اگر والدن و معلمان به دلل اسقلال طلی همواره او را به خود وانهند، جوان دچار مشکل و گسیخگی ی
شود. از سوی لجاجت با او، مراقبت های پلیسی و افراطی و دخالت در رز و درشت امور او، نه نها اثر مثبت بر

جای نی نهد، بلکه او را عصیان گر و گرزان خواهد ساخت .
2. جوان برتری جو و رقابت طلب است

احساس خوداکای، جوان را برای حضور در میدان رقابت ها آماده و او را برتری جو ی سازد. اسقلال طلی
حس استعلا و برتری طلی را در جوان که سرشار از انرژی و نروهای راکنده و انتظام نایافه است، زرق و

قویت ی کند.
3. جوان کم تجربه شابکار و ناهشیار است

کم آگاهی و کم تجربگی جوان امری طبیعی است و به تعبر امرمؤمنان (علیه السلام):«جهل الشباب مندور».1
همن کم آگاهی ی تواند زمینه ساز تصمیمات شابناکانه باشد. از سوی جوانی یکی از شعبه های جنون و
ناهشیاری خوانده شده است. 2 همه ان ها نشان ی دهد که مراودات و تعاملات با جوان باید ظریف و

سنجیده باشد.
4. جوان حق پذر است: اما قدر خود را نی داند

امرالمؤمنن ی فرماید: «شیئان لا یعرف فضلهما الامن فقدهما: الشباب و العافیة»3
دو چز است که فقط از دست دادگان قدر آن را ی دانند: جوانی و ندرستی. اما ان قدر ناشناسی بدان معنا
نیست که جوان خود را از راهنما ی نیاز ی یابد. بر عکس اگر راهنما او را به حق رهنمونگری کند، جوان پذرنده

حق خواهد بود. به تعبر دیگر: «انما قلب الحدث کالعرض الخالیه، ما القی فیه من شی ء الا قبله»4
جان و قلب او همانند زمن خالی است که پذرای هر بذری است که در آن بکارید. آمده است که امام صادق
(علیه السلام) یکی از یاران خود را برای تبلغ به بصره فرساد. پس از بازگشت به او فرمود: آیا مردم اسقبالی

کردند؟ گفت: بسیار کم!
امام فرمود: برتو باد به جوانان که آنان به هر امر نیکی رو ی آوردند و پذراترند.5

5. جوان در فشار و رخاشگر است
یکی از اساسی ترن خصائص بولوژیکی جوان در فشار بودن و در نتیجه، رخاشگری اوست. کارکرد سیستم
زیستی جوان و التهابات و غراز مخلف وی به نوعی او را در فشار نشان ی دهد و نتیجه طبیعی آن، بروز

رفارهای رخاشگرایانه ی باشد.



رخاشگری و خشمناکی گاه در افراد بالغ به صورت بیماری های بدنی، سردرد، اخلالات معده، و گاه به صورت
حساسیت، خیالبافی و ابراز خصومت ظهور و بروز ی کند. 6أمن احتیاجات اساسی درونی افراد، عدم دخالت ی

مورد در کار جوان، عدم نبیه و مؤاخذه شدید ی تواند خشم و رخاش را قلل بخشد.
از سوی، اگر خوی رخاشگری جوان مورد توجه قرار نگرد و صرفا به یش زمینه های تعلیی و تربیتی ارجاع داده
شود و از ان رو، زمینه نادیده گرفتن و حتی سرکوی آن فراهم آید، نه نها جوان رام و مطع نی شود، بلکه
ممکن است به صورت موقتی نروهای سرکوب شده پنهان بماند و در موقعیتی دیگر به صورت ضایعه و فاجعه

نمایان شود.
6. جوان احساس خلأ ی کند

به طور طبیعی، جوان مل کودک مورد توجه نیست و از ان رو، اطراف خویش را خالی ی یابد. چنانکه گفه شد:
جوان اسقلال طلب است و اسقلال طلی ممکن است گاه گاه به احساس خلأ منجر شود. چون خود تصمیم
ی گرد، یا ی خواهد تصمیم بگرد و خود رفار نماید و مقلد و وابسه نباشد، خلأ به او دست ی دهد. ان

احساس خلأ باعث ی شود که:
الف) خواهان جلب توجه باشد.

ب) به همدلی و همراهی مل یدا نماید.
ج) رفارهای توجه برانگز از خویش بروز دهد. وشش های متفاوت، الگوبرداری از مدل های غر بوی و عجیب،

فعالیت ها و حرکات احساسی، نمونه های است که نشان ی دهد رفار جوان توجه برانگز است.
7. جوان با بحران مواجه است

برخی از بحران های که جوان با آن در چالش است، عبارند از:
الف) بحران شخصیت یا هویت

بحران هویت یا کیستی شناختی عمده ترن بحران جوان محسوب ی شود. شخصیت جوان شخصیت ابت یا
پایدار نیست و از ان رو، همواره در معرض زلزل است. انسان در کودکی، نها مایه های شخصیتی را داراست،
ولی تشخص یافه نیست. در کهن روزی شخصیت او شکل پذرفه و پابرجاست و عملکرد و رفار او نشانگر
شخصیت یا ناشی از شخصیت اوست. اما در فاصله ان دوره، شخصیت انسان در حال شکل گری است. یعنی
جوانی مرحله شکل پذری شخصیت آدی است. حدیث مشهور ی گوید:«قلب جوان چون سرزمن مساعدی
است که پذرنده هر بذری است». همن حالت پذرش، نشان از عدم شکل گری شخصیت ی باشد و مهم آن
که در همن دوره، شکل گری شخصیت صورت ی پذرد. پس دوره جوانی، دوره انقال از عدم تشخص به سوی

شخصیت یافتن است و دوره انقال، دوره بحران هاست. عوامل مخلفی همانند:
ـ عوامل موروثی
ـ عوامل محیطی

ـ عوامل تربیتی و لقی های فرهنگی
ـ ارزش های جمعی و هنجاری های جاری

ـ شرایط خانوادگی
ـ و الگوهای رامون روحیه سرمشق پذری

شخصیت جوان را شکل ی دهند. بازشناسی هر یک از عوامل یاد شده و شناخت مزان أثر و کارآی و ظرفیت



هر کدام در کون شخصیت و مواجهه منطقی با جنبه های منفی هر یک از عوامل یش گفه، ی تواند به
شکل پذری بهتر شخصیت جوان منجر گردد.

ب) بحران روابط اجتماعی
ان بحران به تردیدها و تشکیک های جوان در تعاملات اجتماعی اشاره دارد. لاش برای یافتن گروه همگون،
آرمان گرای جوان در دوست یای، عزلت و گوشه گری از جمع و اموری از ان دست، بحران روابط اجتماعی جوان

را گزارش ی دهد.
ج) بحران خانواده

احساس طرد از سوی خانواده، تعارض بن خواست جوان و خواست خانواده، گرز از خانه و خیابان گردی، آرزوی
زندگی در خانواده متفاوت، رخاش مداوم جنسیت مخلف یک خانواده با همدیگر و نشانه های از ان نوع رگه

های از بحران خانواده را نمایان ی سازد.
د) بحران جنسی

جوان به دلل نیازهای وژه دوران جوانی و غرزه خدادادی که در او وجود دارد، در ان زمینه نز دچار بحران ی
گردد. حل قطعی و نهای ان بحران، نها با درآویختن به برخی موعظه ها، مناسک و سوق دادن جوان از کشش
های زمینی به جاذبه های آسمانی امکان پذر نیست. درک موقعیت جوان و سپس نوعی فرهنگ سازی برای گذر
از ان بحران و توجیه واقع گرایانه و نه مصلحت جویانه و نز در صورت امکان تمهید مقدماتی برای بهکام بودن

مشروع او ی تواند به عنوان راهکاری برای حل بحران یاد شده قلمداد گردد.
ر) بحران کار

بحران کار در کشورهای که جوان، اکثریت جمعیت آن را تشکل ی دهد، مشهودتر است. خاصه در کشورهای
که از یک سو، جوان به مدارج عالی تحصیلی ی رسد و از سوی دیگر، به دلل عدم هماهنگی دانش و صنعت و

ناهمگونی نهاد آموزش و نهاد کار، کاری مناسب شأن و تحصیلات خویش نی یابد.
 

راهکارهای ارتباط با جوان
به دلل وژگی های جوان و بحران های که او با آن مواجه است، ارتباط با جوان امری چندان ساده و آسان
نیست. منظور از ارتباط سخن گفتن با او یا شنیدن سخن او نیست؛ زرا سخن گفتن همیشه نشانه ایجاد ارتباط
نیست و چه بسا ارتباط یکسویه پدید آورد. به همن دلل، مراد ما از ارتباط، ارتباط بن الطرفن، مداوم، أثرگذار
و نتیجه بخش است که بدون شناخت دنیای جوان امکان ناپذر است. از همن رو، در بخش نخست ان نوشه،
به خلقیات و بحران های جوان رداخه شد ا با آشنای کامل از روحیات، علائق و انگزه ها و نیازهای جوان به

ارتباط با او همت گماشه شود.
در ان بخش، به برخی از راهکارهای ارتباط با جوان ی ردازیم.

1. درک موقعیت جوان
مهم ترن راهکار برای ارتباط با جوان، شناخت و درک و دریافت درست موقعیت اوست. ما همواره به کسی که
مشکل ما را جدی نی انگارد یا رفار ما را توجیه ناپذر ی شمارد، ی گویم: «اگر به جای من بودی، چه ی

کردی؟»
ان به جای من بودن، یعنی درک موقعیت من که درک موقعیت، خود باعث ی شود، بهتر رفارهای فرد را تحلل



و تبن نمایم.
جوان نز در موقعیت خاصی زندگی ی کند. اگر بخواهیم با جوان صمیی و مرتبط باشیم و رفارهای وی را غر

عقلانی قلمداد نکنیم و مدام بر او خرده نگریم، باید از دریچه دنیای او به قضایا بنگریم.
2. شناخت نیازهای جوان و برآوردن آن

جوان نیازهای متفاوتی دارد. هر یک از نیازهای او به یکی از حوزه های شخصیتی او مربوط ی شود. اگر جوان به
محبت احساس نیاز ی کند، ان نشانگر آن است که در حوزه شخصیتی دچار احساس خلأ ی باشد. نیازهای
عاطفی یکی از اساسی ترن نیازهای اوست. هریک از ما اگر نتوانیم سار نیازهای جوان را برآورده سازیم، دست
کم ی توانیم جوان را از احساس خلأ رهای بخشیم. در هر صورت، شناخت نیاز جوان و در صورت امکان برآوردن

آن نیازها ی تواند به ایجاد ارتباط با او مؤثر باشد.
3. سخن گفتن با جوان

خیلی ها با شنیدن واژه ارتباط به یاد حرف زدن ی افند؛ یعنی ارتباط و سخن گفتن را با یکدیگر مترادف ی یابند
و یا آن دو را با هم تداعی ی کنند. در حالی که حرف زدن نها بخشی از ارتباط است و شاید کم اهمیت ترن

بخش ارتباط به حساب آید.
اما شنیدن و گوش دادن، همانند سخن گفتن، در ایجاد ارتباط مؤثر بلکه اثر بخش تر است. انسان به طور طبیعی
دوست دارد که دیگران به سخن او گوش دهند. گوش دادن به سخن دیگران، با ارزش قائل شدن برای آنان

همخوان و سازگار است و ان ارزش قائل شدن به ارتباط منجر ی شود.
حال که سخن گفتن و شنیدن در ایجاد ارتباط أثرگذارند، باید در نحوه حرف زدن، شنیدن،انتخاب کلمات،
موقعیت گفاری و شنیداری، علائق مخاطب و هر چزی که شنیدن را خوشایند و گفتن را دلپذر ی سازد، دقت

کرد.
بسیاری از والدن و معلمان در نحوه سخن گفتن دچار مشکل هسند و از ان رو، مخاطبانشان یعنی فرزندان و
فراگران یا علاقه ای به شنیدن ندارند و یا به گونه ای ی شنوند که با خواست و رضایت آنان همگون نیست.

گونه های از سخن گفتن که شنیدن را دشوار و نامبارک ی سازد، از ان قرار است:
الف) سخن گفتن آمرانه و خشن

برخی دوست دارند همواره از موضع برتر سخن بگویند. آنان یا به دلل کمبودهای روحی و روانی و یا به دلل لقی
و دریافت نادرست از مقولاتی چون اقتدار، قاطعیت، مدریت و... همیشه در نقش فرمانده ظاهر ی شوند و
طبیعت جوان پذرنده چنن موضعی نیست. طبیعت جوان، نیازمند همدلی، هم صدای، احساس پذری، عاطفه
جوی و البه خردگرای و چون و چرا کردن است. از ان رو، هرگز سخن از موضع برتر را با طبیعت خویش
هماهنگ نی یابد و لذا بر اسادان لازم است که از ان نحوه سخن گفتن رهز کنند و به جای ایجاد جاذبه به

دافعه نردازند.
ب) سخن گفتن اخلاق گرایانه

منظور از سخن گفتن اخلاق گرایانه، سخن گفتن اخلاقی نیست.
به عبارت دیگر، سخن گفتن اخلاق گرایانه را به سخن گفنی ی گویم که گوینده فقط ژست اخلاقی گرفه باشد.
در حقیقت، برخی نه از موضع آمرانه که از موضع پدرانه سخن ی گویند و چنن وانمود ی کنند که دانای
روزگارند و در ان نحوه گفگو، مخاطبان خود را فرزندانی نورس و نوباوگانی ی تجربه قلمداد ی کنند که باید از



سر لطف یا ترحم آنان را به سخن راست و راه نیکو رهنمون شد. چنن گونه سخن گفتن نز با طبیعت جوان که
افزون بر نوعی سرکشی، خود را راست رو و نیک منش ی داند، چندان سازگار نیست.

ج) سخن گفتن از موضع همه چز دان و علامه
برخی دیگر دوست دارند چنن وانمود کنند که از همه چز آگاهند. کسانی هسند که از علم، ادب، فقه، سیاست
و... گرفه ا فرهنگ، شعر، موسیقی، مسائل اقتصادی و نظای آن هم در بعد داخلی و بن المللی و در یک کلمه
از عرش ا فرش سخن ی گویند. تو گوی که بر همه مسائل احاطه دارند و عجیب تر آن که هچ گاه توان اقرار
به نادانی یا ناآشنای و ناآگاهی خویش را در ان حوزه ها ندارند. از آنان هرگاه و از هر دری برسی، سخن آماده
برای گفتن دارند و ی تردید ان گزافه گوی و زیاده خواهی و علامه نمای باعث ی شود که اشتباهات جبران
ناپذری از آنان سربزند. اگر کسی از موضع همه چزدان سخن بگوید، نه نها موفق به ایجاد ارتباط نی شود،
بلکه رشه های از ارتباط را که باقی مانده بود، ی گسلد و دیگران اگر به سخن او گوش ی دهند، نه به دلل

علاقه که شاید از سر اجبار باشد.
د) سخن گفتن انقاد گرایانه

کسانی که فقط اراد ی گرند و تماما نقطه ضعف ها را ی بینند و توجی به نقاط مثبت فرد ندارند، همیشه در
مقام انقاد بری آیند. همن است که زبان آنان همیشه لخ و تخریب گر است. البه انقاد اگر در موضع خویش
و عادلانه باشد، کاری به جا و شایسه است؛ اما انقاد یکرز و همواره که نشانگر بدبینی است، نه نها سازنده و
اصلاح گر نیست که بنیادهای ارتباط را وران و وارون ی سازد. به تعبر امام علی (علیه السلام)، از کرار سرزنش

برهز که فرد را به گناه جری و سرزنش را ی اثر ی سازد.7
ه) البه گونه های دیگر همچون گونه داوری و قاضی گری، گونه ترحم و دلجوی و... وجود دارد که مانع ارتباط

است و نه عامل
ارتباط.

4. شنیدن سخن جوان
گفتیم که افزون بر سخن گفتن با جوان، به گوش سردن سخن او نز نیازمندیم. جوانان خصوصا وقتی که
ناراحت و دلگرند، ی خواهند گوش شنوای باشد که مورد پذرش قرار گرند. پذرش نز بدن معنا نیست که با
احساسات، دیدگاه ها، علائق و خواست های جوان موافق باشید، بلکه کافی است جوان و موقعیت وی را درک

کنید. همن درک موقعیت است که ایجاد رابطه و صمیمیت ی نماید.
گاه برخی برخوردها حتی اگر اثری داشه باشد، آنی، موقتی و زودگذر است و آار تربیتی ماندگار ندارد، اما اگر
موقعیت جوان به خوی درک شود، اجازه حرف زدن و فرصت اندیشیدن در اختیار او نهاده شود و بگذاریم که
راحت و آسوده درد دل نماید، به دنیای او نزدیک تر شده، احساساتش را بهتر درک ی نمایم و در ان شنیدن ها

و درد دل کردن هاست که به راه حل های بهتر خواهیم رسید.
برای بهتر گوش دادن لازم است:

الف) اندکی أمل کنیم. ی محابا و با شاب قضاوت ننمایم. شاید سخن نگفه ای در دل اوست که اگر بشنویم،
حق را از آن او بدانیم. بنابران به جای آن که با عاب و خطاب و لخی و ندی برخورد کنیم، بهتر است با أمل و

دقت سخن جوان را بشنویم ا به راه حل مؤثرتری دست یابیم.
ب) کلمات در متن خود دارای بار معنای هسند. خشم، ترس، احساس، عاطفه و... معانی ای هسند که در



ذات کلمات نهفه اند. باید به ان معانی توجی جدی داشت. نحوه توجه کردن به مکلم در ایجاد ارتباط موثر
است. اگر سخن او را قطع کنیم، یا به او مدام خره شویم، یا بدون توجه به سخنان وی مشغول کار دیگری گردیم

و یا با مزه رانی او را از ادامه سخن گفتن پشیمان سازیم، در آن صورت، شنونده خوی نخواهیم بود.
ج) نکه مهم تر آن که شنیدن سخن جوان همواره بدن معنا نیست که او با ما سخن بگوید. ما باید به یام
های غر کلای او نز توجه کنیم، گاه رنگ چهره، لحن صدا، حالات بدن، واکنش سرع و... یام های مخابره ی
کنند که رساتر از سخن مسقیم است. شنونده خوب باید به ان یام ها نز توجه داشه باشد. نتیجه آن که

شنونده خوب باید:
الف) گوش دادن مؤثر را تمرن کند.

ب) جوان را برای بازگو کردن احساساتش زر فشار قرار ندهد.
ج) پاسخ های که ی دهد، دقق باشد.

د) بیش از اندازه سؤال نکند؛ زرا اگر به قدر کافی اطلاعات به دست آورده باشد، طرح سؤالات بیش تر، معنا و
مفهوم خود را از دست خواهد داد.

ه) برای گوش دادن، وقت صرف نماید. یعنی با شنیدن چند جمله خسه و دلزده نشود. صبور بودن و وقت کافی
داشتن، مهارت شنیدن را مؤثر و فعال ی سازد.8

و) اگر فرصتی برای گوش دادن ندارد، آن را طوری متذکر شود که برای جوان قابل قبول باشد.
ز) فضای مناسی را برای شنیدن انتخاب کند که از شلوغی و سر و صدا به دور باشد.9

5. ابراز احساس با جوان
همیشه رابطه منطقی و فکورانه داشتن با جوان پاسخ گو نیست. گاه باید خارج از روابط خشک عقلی و منطقی به

ابراز احساس رداخت و از احساس جوان آگاه و از ان طرق با او مرتبط شد.
البه ان ابراز احساس باید به صورت متعادل باشد؛ نه افراطی و نه تفریطی. با ابراز احساس، جوان ما را همانند

خود احساس ی کند و ان به ایجاد رابطه برابر ی انجامد که ان نوع رابطه:
الف) انعطاف ساز است و ذهن باز را تولید ی کند.

ب) شخصیت ساز است.
ج) برای درک دیگران ایجاد مل و اشتیاق ی نماید.
د) قدرشناسی و احترام دو جانبه را افزون ی سازد.

 

نکات پایانی:
1. با جوان همواره محترمانه و مؤدبانه برخوردکنید.

2. بیش از آن که به رفارهای منفی او توجه کنید، به رفارهای مثبت وی توجه نشان دهید.
3. برای برخورد با جوانی که برای جلب توجه رفار منفی از خویش بروز ی دهد، بهترن برخورد عدم توجه به آن

رفار است.
4. اگر چه جوان دارای عوی است، چشم وشی از آن و نز پذرفتن عوب مان در برطرف نمودن عوب جوان

أثرگذار است.
5. اگر جوان دارای رفارهای ناهنجار است، باید آهسه آهسه به تغر او همت گماشت؛ زرا ناهنجاری ها یک



شبه از بن نی رود.
6. ناهنجاری ها یک شبه از بن نی رود، لکن هچ گاه نباید از لاش ناامید شد.

7. برای ارتباط با جوان، خوب سخن گفتن، خوب گوش سردن و ابراز احساس خوب، حتی و گرزناپذر است.
8. در مواجهه با جوان باید واقع بینانه عمل کرد و نه آرمانگرایانه.

9. تغر روش های رفاری بزرگسالان ممکن است به تغر رفارهای جوان و به ارتباط با او منجر شود.
10. همیشه خود را در موقعیت جوان قرار دهید و از آن دریچه به دنیای او بنگرید.
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